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اين خالق . گرداند که بدون کمترين ابهامی دارای شخصيت است مقدس از همان ابتدا ما را با خدای زنده روبرو می کتاب
کند و بالاتر از  د، خلق میده کند، فرمان می صحبت می. سازد او خود را مکشوف می. مقتدر، بر هر آنچه خلق نموده حاکم است

پس او خدايی دور نيست بلکه خدای است . بخشد بندد و با دميدن روحش بر انسان به او موجوديت می ها عهد می همه با انسان
  .زنده و نزديک

  آموزند؟ اين خدای زنده و نزديک، زن را چگونه آفريد و زن و مرد امروزی از زندگی حوا چه می

  ده شدصورت خدا آفري زن به

ايشان را . صورت خدا آفريد او را به. صورت خود آفريد پس خدا آدم را به«: خوانيم  چنين می٢٨ -٢٧ :١  در کتاب پيدايش
بارور و کثير شويد و زمين را پر سازيد و در آن تسلط نماييد، »: نر و ماده آفريد و خدا ايشان را برکت داد و خدا بديشان گفت

  .خزند، حکومت کنيد  حيواناتی که بر زمين می�ان آسمان و همو بر ماهيان دريا و پرندگ

 .هم زن و هم مرد در اين کامليت آفريده شدند، شبيه خدا. به صورت خدا آفريده شد" حوا"بينيم که  با توجه به اين آيات می

 اجتماعی که برای پس انسان موجودی است. شبيه خدا و حاکم بر موجودات: کشد کلام خدا انسان را چنين به تصوير می
  .مشارکت خلق شده و لازم بود که اين انسان مذکر و مؤنث خلق شود برای مشارکت با يکديگر و با خالق خود

  .موجودی اجتماعی است که برای مشارکت خلق شد) همچون مرد(زن 

انيد تا بخفت، و يکی از خداوند خدا، خوابی گران بر آدم مستولی گرد«: خوانيم  چنين می٢٣ -٢١   پيدايش، آيات٢ در باب
هايش را گرفت و گوشت در جايش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم  دنده
  ».آورد

  :مقدس در دانشگاه الهيات نيوجرسی بنام هنری متيو چنين نقل شده است از مفسر کتاب

نزديک بازوی او که مرد از او محافظت . رفت، نزديک بازوی او و نزديک قلب اوخدا اين استخوان را از پهلوی آدم گ«
اين استخوان از سر مرد گرفته نشد تا زن به او فرمانروايی . کند و نزديک قلب او که به او عشق بورزد و او را دوست بدارد

  ».کند و نه از پای او که مبادا او را پايمال کند

بينيم که خدا مرد  با وجوديکه می. دوست بدارد و دوست داشته شود. يار و ياور مرد باشدپس هدف خدا اين بود که زن 
تر برای او درنظر گرفته باشد  حال زن را خلقت دست دوم بحساب نياورد که چيزی کم را اول آفريد و زن را پس از او، با اين

زيبايی کار خدا در اين بود که زن را از . موريت دادبلکه همان روح را که در آدم دميد در زن هم دميد و به هر دو يک مأ
توانستند يکديگر را درک کنند، با يکديگر مصاحبت داشته باشند و مشترکاً مأموريت خدا را انجام  جنس مرد آفريد؛ آنها می

  .دهند

در حقيقت . اشت آفرينش خدا او جايگاه منحصر به فرد خود را د�که زن پس از مرد خلق شد اما در نقش با وجود اين
. زن از مرد جدا نيست و مرد هم جدا از زن نيست در خداوند «: گويد  می١٢  و١١ :١١   قرنتيان١طور که پولس در  همان

  ». زن، ليکن همه چيز از خدا�وسيل زيرا چنانکه زن از مرد است همچنين مرد نيز به

  ...اما گناه .  آزاد آفريده شد�با اراد) همچو مرد(زن 

  .گير انسان شد بينيم که چگونه دشمن اين خلقت در کمين بود و چگونه مصيبت گناه گريبان  پيدايش می٣ در باب

دانست  شود؟ درست است که او نمی هنگامی که شيطان در قالب مار در صدد فريب زن بود، چه چيز باعث سقوط زن می
که خالقش را اطاعت کند از مخلوق  جای اين  پس به.دانست که او نيز مخلوق است است، ولی اين را می" شيطان"مار همان 
و اين زن بود که به آنچه خدا به او داده بود . اش اين بود که غرور و تکبر زن را تقويت کند مخلوقی که تمام سعی. اطاعت کرد



  .تر و داناتر از خدا شود اکتفا نکرد و خواست که عارف

اند که چگونه زن باعث ورود گناه به جهان شد و  ا به اين اختصاص دادههای زيادی ر متأسفانه بسياری از مسيحيان بحث 
ای برای تحقير زنان  کند بلکه برعکس وسيله یاين مباحث نه تنها درد و مصيبت گناه را کم نم. او بود که باعث لغزش مرد شد

  .جای خالق، درست همان ضعف مرد بود گذارد که ضعف زن در پيروی از مخلوق به شده است و بر اين نکته نيز سرپوش می

رود اما شايد  بينيم که در اين مکالمات ضمير جمع بکار می جا بود چون می شايد مرد در زمان صحبت مار با زن در آن
. بينند جا نبود و زن و مردی که برای مشارکت با هم ساخته شده بودند در مقابل وسوسه و شرايط دشوار، خود را تنها می آنهم 

که از خالق پيروی  جای اين اما حقيقت امر در اين است که مرد هم تحت فشار و جبر نبود او حق انتخاب داشت ولی آدم هم به
خالق به هر دوی آنها آموخت که بطرف شرارت نروند. ناه افتادن به جنسيت بستگی نداردپس در گ. کند، مخلوق را پيروی کرد

 خود را جايگزين کردند �و او را پيروی کنند ولی آنها با نااطاعتی، خدا را از جايگاه اول زندگی خود پايين کشيدند و خواست
  .و به اين ترتيب بدبختی و مصيبت گريبانگير آنان شد

 زن و مرد چه بود؟ اين دو که با هم دوست و يار و ياور بودند اکنون ديگر اعتماد بين �ايج گناه در رابطاما يکی از نت
که زن را معاونی موافق خود ببيند همواره در پی اين بود که برتری خود را به زن  آنها از هم گسسته شده بود و مرد بجای اين

  .ثابت کند و بر زن خود رياست و حکومت کند

  .هم از درگيری با اين درد و رنج مستثنی نبود" زن"ی گناه، مرگ و سختی و الم وارد جهان شد و طبيعتاً در پ

  توان آموخت؟ های زندگيش از اين زن چه می ها و رنج و شکست" حوا"اما با وجود گناه 

  کار خدا در زندگيش معترف بود زنی بود که به" حوا"

کند  آورد با نامی که برای او انتخاب می دنيا می م که هنگامی که حوا قائن را بهخواني  می١ در پيدايش باب چهارم آيه
دانست که با وجود همه  در حقيقت حوا می". مردی از يهوه حاصل نمودم: "کند کار خدا در زندگيش اعتراف و اقرار می به

  .دانست ا مديون خدا میهايش خدا او را ترک نکرده و حيات و زندگی خود و فرزندش ر وفايی قصورات و بی

های روحانی حوا هر چه بود ديد او را از قدرت خداوندش باز نداشت و شايد بتوان به جرأت گفت که حوا با  کمبود 
  .های مثبتی آموخت ای که داشت درس تجربه روحانی منفی

شته بچسبد و دائم به که به گذ جای اين شود و به های اوست که قدرت خدا نشان داده می او ياد گرفت که در ضعف
شود و در زندگی شکست خورده  هايش با شکست مواجه نمی های خدايی فکر کند که نقشه قصوراتش فکر کند، به اعمال و کار

  .او هم هنوز مشغول کار است

  به فيض خدا ايمان داشت" حوا"

»  به عوض هابيل که قائن او را کشتخدا نسلی ديگر به من قرار داد«: گويد آورد می هنگامی که حوا شيث را به دنيا می
تر از اين وجود ندارد که مرگ فرزندش را ببيند و حتماً حوا هم از اين قائده  برای يک مادر مصيبتی بزرگ). ٢۵ :۴پيدايش (

يک مادر چطور ! تر بود چرا که يک فرزندش قاتل فرزند ديگرش بود مستثنی نبود اما درد او از يک مادر داغديده عميق
طوريکه جز مرگ چيزی  تواند در وجود اين زن رخنه کند به واند اين را تحمل کند؟ تلخی و کلافگی و غصه چه آسان میت می

او ياد گرفته بود که فيض خدا در . کند ها او را بلند می اما حوا آموخته بود که فيض خداست که در مصيبت! او را راحت نکند
  .کند ها و حتی گناهان راهی برای رهايی و نجات و محبت باز می  شکستها، بحبوحه مسائل پيچيده زندگی و مصيبت

ها  ها و مصيبت تواند در بطن مشکلات و سختی خدا می" عطای"حوا ياد گرفته بود که ". عطا شده"معنی اسم شيث يعنی 
  .وزدای که خدا عطا کرده چشم بد جای نگريستن بر گذشته به آينده او را تسلی دهد و باعث شود که به

ها و قصوراتش نه  ها بياموزد و غفلت های زندگی روحانی حوا درس باشد که زن و مرد امروزی بتواند از فراز و نشيب
 .تر سازد کار خدا و فيض عظيم او بيش تنها وسيله سقوط روحانی او نگردند بلکه اعتماد و توکل او را به

 


